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گردند! د فراموشنچگونه ميتوان »*«ت در افشاراو جناي عام قتل  
 
 

 
 

 كسته بادــکـه نيست درغـمِ ملت، ش دسـتی

 عهدي كه نيست ضامنِ وحدت، گسسته باد

 وداگـرانِ خـونـگشـت لانـۀ سـهـر در كـه 

 بــــر آبــروي خــونِ شـهيـدان، بـستـه بـاد
 

بعد از شکست خفتبار اتحاد شوروی سابق توسط مجاهدين واقعی و مردم وطنپرست افغانستان و 

، با هجوم 1۹۹2جانبازی ها و سربازی های يک ملت برای شکست يک دشمن متجاوز در سال

 پاکستان و ايران، عربستان به شهر کابل، يکباراوليای امور  وابسته بهتنظيم های هفتگانۀ بيشتر 

 - 1۹۹2از سالی ديگر سرزمين ما و مردم مظلوم آن با جنايات غير قابل باور و کاملاً وحشتبار

 رت وو تشنۀ قد بيرحمی قرار گرفتند. اين گروه ددمنش و قسی القلبهای  اقليتاز جانب اين  1۹۹۶

تمول، نه تنها برای کسب جاه و مقام به جان همديگر افتادند، بلکه در مدت چهار سال تقسيم و ترکۀ 

پايتخت، مردم مظلوم و بی دفاع آنرا با راکت پرانی ها و آتش افروزی ها قتل و قتال نموده و مليون 

 ک ووطن شان آواره و سرگردان ديار غير نمودند.خاها را باز هم از 

 مخصوصا   نوع جنايات بر عليه بشريت درين مدت که از يک اقليت خون آشام افغان ها در زمرۀ ده

که است  «قتل عام افشار»واقع گرديد، يکی آن بعانه بر اکثريت سکنۀ شهر کابل نهايت بصورت س

ن بی سابقه بوده، ثبت تأريخ جهان بشريت گرديده وچ با خاصيت و نحوۀ عمليات جنايتکارانۀ آن
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که قبلاً با امضای قرار داد ها و پروتوکول « احمد شاه مسعود»اجعۀ بی مثال انسانی است. درين ف

های غير ملی و غير افغانی و حفظ سالنگ ها و پايپ لاين گاز برای اتحاد شوروی اشغالگر، جنگ 

مردم افغانستان را با آن ابر قدرت، نهايت طولانی ساخته و موجبات کشتار و بمباردمان های مهيب 

در سرزمينی که خود متولد گرديده و به رشد رسيده بود، فراهم آورد، يکبار ديگر مخرب ترين را 

فروری 11-10»سلاح جنگی را بر عليۀ قسمتی از مردم شهر کابل در نيمه شب سرد ترين ماه سال 

، سازمان «کوه تلويزيون»از بالای کوه آسمايی «ه ش1۳71ماه دلو  22-21مطابق به –م 1۹۹۳

 داد.دهی 

برای هر افغان وطن پرست و ملت دوست، لازم است که چنين يک تراژيدی انسانی را بدون در 

که بر قسمتی از ملت افغانستان و اقليت شريف  ای نظر داشت عوامل دينی، مذهبی، نژادی و لسانی

ب و در چنين ش، «آن مظلومان بود کامل که هدف مسعود و باند جنايت پيشۀ او، انهدام»هزارۀ ما 

، بياد آورده و بر روح پرفتوح شهدای آن درود بفرستند. اينهم رقت بار روز منحيث ياد بود آن فاجعۀ

 «:قتل عام افشار»جريان فاجعه و 

بزرگترين عمليات دولت برهان الدين ربانی را  1۹۹۳تجاوزات و قتل عام  افشار در فبروری سال 

که ظاهراً برای بدست آوردن منافع بيشتر و تصرف قسمت های « احمد شاه مسعود»به قوماندانی 

، جنگ سالار قسی القلب ديگری، تمثيل می نمايد. «سياف عبدالرب رسول»بيشتر شهر کابل، با 

 درين حمله و جنگ خونين يکجانبه دو هدف موجود بود:

ا متصرف گردد، اول اينکه مسعود تمايل داشت تا همه قرارگاه های نظامی و سياسی حزب وحدت ر 

مثلاً، مناطق مربوط انستيتوت علوم اجتماعی، متصل به افشار، پايين کوه افشار در قسمت غرب  

 ، رهبر حزب وحدت. «عبدالعلی مزاری»شهر کابل و گرفتاری 

هدف دوم اينکه دولت ربانی ميخواست بهر وسيله ای بسياری از ساحات شهر کابل را که مستقيماً 

نترل می شد با اتصال قسمت های غربی شهر تحت کنترل اتحاد اسلامی در توسط قوای دولتی ک

 .مربوط سازدآورده بخش هايی از مرکز شهر را تحت کنترل جمعيت اسلامی، بصورت يک پارچه 

و بيشتر  «قتل عام افشار» آتش افروزی و با تقسيماتی که در پايتخت صورت گرفته بود، با عمليۀ

که در پهلوی تجاوزات و روش های  1۹۹۳بيگناهانی که در نيمۀ شب زمستان از پنج هزار خون 

يش خو متذکرۀ ريختانده شد، البته آن دو جلاد وطنی به هدف پلان ددمنشانۀ عساکر مسعود و سياف،

 نايل گرديدند!با قربانی عظيم بشری 



بر نقاطی که  1۹۹۳ فبروری 11-10ناگفته نماند که قوايی که مرتکب چنان حملات خونينی بتاريخ 

ً به پلان و و بستگی رسمی وزارت دفاع دولت ادر حدود پنج شهر را در می گرفت گرديد، دقيقا

يعنی که بدون کوچکترين ترديد، وزير متعلق بود.  «احمد شاه مسعود»اسلامی ربانی و سرپرستی 

 !ود بودعمليات افشار احمد شاه مسعدفاع وقوماندان اعلی دولت ربانی در آن زمان در 

وی تمام مسووليت عمليات و دستور دهی نظامی را خود بر عهده داشت. وی مستقيماً گروپ جمعيت 

 اسلامی و به طور غير مستقيم قطعه اتحاد اسلامی سياف را مراقبت می نمود.

که رسماً ثبت وقايع تاريخی نادر و دهشتناک  «قتل عام افشار» در مورد جنايت فجيع غير انسانی 

ۀ بين يعالم بشريت است، راپور های گوناگون از شهود عينی تا مؤسسات تحقيقی تشکيلات خير

ر که از قضاء د« کميتۀ نظارت بر حقوق بشر» المللی منتشر گرديده است که چند تای آن منجمله 

 ، شاهد حوادث خونين بوده اند.داشتر کابل های کابل خبرنگارانی هم در شهآن جهنم سوزان جنگ 

گ نبهترين آئينۀ منعکس دهندۀ جکه در حقيقت « پروژۀ عدالت افغانستان» همچنان ميتوان بر راپور

 های افغانستان شمرده ميشود، اتکاء نمود:
 

مؤسسات بين المللی مخصوصا ملل متحد در زمينۀ جنگ های افغانستان ده ها راپور های مستند  -1

دستان آغشته   -  (Blood stained handsمعتبری به نام  رسالۀو مستدل ارائه نمودند که يکی آن 

است که از جانب کميتۀ نظارت بر حقوق بشر که نمايندگان و  )د وينی رنګ لاسونه -به خون 

قتل عام »ژورنالستان آن از جريان جنگ های کابل چشم ديد های خويش را تحرير نموده اند و 

با تفصيلات در آن بيان گرديده است. ترجمۀ پشتوی اين راپور توسط دانشمند و مترجم افغان  «افشار

 موطنان قرار گرفته است.به دسترس ه« رحمت آريا»محترم 

که اخيراً به ديار حق شتافت، به دری  «ليلی رشتيا عنايت سراج»مقدمۀ اين راپور مستند را خانم 

 ترجمه نموده است.

يکی از مهمترين، مستند ترين و مستدل ترين راپوری که جنايات بشری را در جنگ های افغانستان  -

راپور »افشاء مينمايد و از جانب يک کميتۀ بيطرف حقوقدانان در هالند تهيه و تنظيم گرديده است، 

ر دهه دکه جناياتی را که است   Afghanistajusticeproject.org« دادخواهی و عدالت افغانستان

جنگ و بربادی يک سرزمين مقدس بر مردم آن تحميل گرديده است افشاء و بازگويی  های متمادی

هموطنان ما ميتوانند صفحات قابل اعتبار اين راپور ارزشمند را با کليک بر لينک آن به  مينمايد.

استفاده  امنۀ سوءتوصيه نمايند، تا باشد که د السنۀ انگليسی، دری و پشتو مطالعه نموده و به ديگران



های جمعی جنايتکار با وابستگی به اجانب، به نحوی پايان يافته و ملت افغانستان را از فريب و 

 خدعۀ قهرمان سازی های پوشالی هم نجات دهند.

 «راپور عدالت افغانستان»گاهگاهی چند بار در مورد نشر و تعميل عدالت انتقالی به اساس  – ۳

سر و صدايی از اوليای قربانيان متفرقه بالا ميشود و مطبوعات هم چيز هايی به نشر ميسپارد ولی 

اقدام جدی درزمينۀ بازخواست جنايتکاران جنگی تا به حال صورت نگرفته است که اميد است به 

مۀ محک»مرور زمان و فشار های جامعۀ بينالمللی و شکايات وابستگان اين جنايات مهلک انسانی، 

کاری ولو که آن عصر خونين را مورد بر رسی قرار نداده است،   «ICC-جنايات بر عليه بشريت 

 .را از پيش ببرد.

 
 

، 1۹۹۳در  مسعوداحمد شاه افشار که در اثر عمليات توپخانۀ  ويرانه های از غم انگيزی تصوير

 متروک باقی ماند 2005به خاک برابر گرديد و تا سال 

، بسم قانونیبعد از عملياتی که با قوای مخرب توپخانۀ مسعود و گروه آدمکشان وی چون قسيم فهيم، 

الله خان، عبدالله عبدالله  و ده ها جنايت پيشۀ ديگری که لست و ويديوی شان بر فراز کوه تلوزيون، 

موجود می باشد و در پروژۀ عدالت افغانستان همچنان به استناد شواهد عينی ثبت گرديده است؛ اين 

زمينی خود ها بر مردم ددمنشان و قوماندان های گماشتۀ شدۀ شان از تجاوزات عساکر و قوای 

مظلوم و پناه گاه های به آتش کشيدۀ شان، هرگز ممانعت به عمل نياوردند. درين جريان هولناک و 

 آتشزای خونين آنچه بر خانواده های شريف افغان ما رخ داد، روی بشريت را سياه نمود.

دم و ملت ستم کشيدۀ باند چپاولگران و خاينين شورای نظار که بسياری از جنايات و مظالم بر مر

افغانستان حاصل روش غير ملی، وابستگی به غير و ايجاد تفرقه و شقاق بين اقوام شريف افغانستان 

 می باشد، سبب بيشترين بربادی و جنايات بشری بر سکنۀ اين خاک مقدس گرديده اند.



احمد شاه »که پدرش « احمد مسعود»امروز يکی ديگر ازين گروه دغل بازان روسياه تاريخ، 

، با مردم فريبی در خدمت چندين دستگاه جاسوسی خارجی بوده و حتی بر عليه کشورش با «مسعود

اتحاد شوروی وقت همبستگی داشته، با گذاشتن پا بر خط مش پدر، دست پروردۀ دولت های ايران، 

 دارد. فرانسه، انگلستان و امريکا باشد که با فريب و خدعۀ مردم افغانستان تلاش و فعاليت

 نوت:

ت بشری و ثبت تاريخ جهان گرديده است، ائی از جنايافشار که جزخونين قتل عام فاجعۀ  -1»*« 

قسمتی از روزگاران خون و آتش در افغانستان و اوراق تاريخ مستند آن پنداشته ميشود، پس هر 

يداد مهم تکرار چنان روسالی که ياد آور آن فاجعۀ اسفناک بينظير ميگرديم، با اضافات و تغييراتی، 

 درکشور و همدردی با اقليت شريف مردم هزارۀ افغانستان خواهد بود.

مبرهن است که قسمت بيشتر بربادی و تفرقه جويی های قومی و زبانی از جانب ديگر،  -2 »*«

سال اخير رو نما گرديده و مصائب و بربادی های بيشمار و جنايات بشری  45ايکه در افغانستان 

اکی را سبب شده است، همه و همه از جانب اقليت های غير ملی و آتش افروز و اکثرآ متعلق دردن

 «افغانستانی»به غير بوجود آمده که نمونۀ بارز آن همين اصطلاح وحدت شکن و خجالت آور اختراع 

است و اخيراً ديده ميشود که در مطبوعات لجام گسيختۀ بيرون کشور کلمۀ غير ملی نامأنوس 

هم ميخواهد به اذهان ملت شريف افغانستان تذريق گرديده موجبات شقاق و نفاق را « رستانهزا»

 يکبار ديگر سبب گردد. پناه برخدا!

 پايان

 

Dawatmedia24 

 

 


